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پژوهش های علوم انسانی 
کلید رشد ملت هاست

ــه استخوان بندی برنامه های  � ــر پژوهش به منزل ام
ــور  ــار می آید. در کش ــری به شم ــع بش ــه جوام توسع
ــاه  ــانی از جایگ ــوم انس ــوزه عل ــای ح ــا پژوهش ه م
ــایل و مشکلات علمی و اجرایی  ارزنده ای در حل مس
ــت. بنابراین کارگشایی علمی در حیطه  برخوردار نیس
ــای مبتنی بر  ــره اقتصادی طرح ه ــانی و به علوم انس
ــه و روشمند از ضروریات این  پژوهش های سامان یافت
ــگران  ــت تا در گرو آن امر پژوهش و پژوهش حوزه اس
ــت درخور برخوردار شوند.  ــد نیز از قدر و منزل ارزشمن
ــت که از  ــت دار اس ــال و جه ــدی فع ــش، فرآین پژوه
ــق آن کوشش می شود تا به صورتی قانونمند و با  طری
بهره گیری از اطلاعات، پاسخ سوال و راه حل مساله ای 
ــری از پدیده ها به دست آورده  در جهت فهم عمیق ت
شود.(لیدی: ۱۳۸۰) دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار 
ــردی به عنوان  ــری از پژوهش های کارب ــدون بهره گی ب
ــه و نظام مند برای  ــای هوشیاران ــه فعالیت ه مجموع
ــف،  بازنگری پدیده ها، رخدادها و فرضیه ها میسر  کش
ــانی  نخواهد شد. پژوهش های کاربردی در علوم انس
و ضرورت همگون سازی آن در راستای حل مشکلات 
ــه  پژوهش  و ارتقای کیفی این  جامعه  با ترسیم نقش
ــش بنیادی در  ــود. در واقع پژوه ــر می ش ــوزه میس ح
ــت و اساسی ترین نیاز آن  ــه   نقطه اولیه اس هر جامع
ــاه اجتماعی  ــرفت،  توسعه - رف ــرای رسیدن به پیش ب
ــی پژوهش کلید  ــت و به عبارت ــلال واقعی اس و استق
ــند: «ملتی  ــد ملت هاست. نیتزکی و برچ می نویس رش
ــات اهمیت ندهد،  ــش و تحقیق و اطلاع ــه به پژوه ک
ــا «ملت  ــد و اصطلاح ــد حرکت کن ــی نمی خواه یعن
ــی: ۱۳۷۶) براساس  ــف» نامیده می شود. (نتیزک متوق
مطالعات صورت گرفته،  ارتباط مستقیمی میان میزان 
توسعه یافتگی کشورها با میزان و نحوه اهمیت دادن 
ــه همین جهت  ــود دارد و ب ــش وج ــه مقوله پژوه ب
همواره می توان میان کم و کیف عملکرد پژوهشی در 
ــزان توسعه یافتگی آن جامعه رابطه  هر جامعه و می
ــتقیمی برقرار کرد. کسب دانش با استفاده از ابزار  مس
 (interdepedent) علمی، فرآیندی جمعی و همبسته
ــی که صرف انجام  ــا یا صدها ساعت زمان است. ده ه
ــت تنها بخش کوچکی  ــك پژوهش می شود در نهای ی
ــزرگ را حل می کند. ارزش یك  ــیار ب از یك معمای بس
ــه ویژگی های ذاتی آن  ــق علمی بیش از آنکه ب تحقی
ــوط به آن است که تا  ــتگی داشته باشد من تحقیق بس
ــه حد با کارهای انجام شده قبلی هماهنگ است و  چ
به پیشبرد گسترش آنها کمك می کند. بنابراین ضرورت 
بررسی پژوهش های انجام شده قبلی، شرط لازم برای 
شکل گیری روشمند دانسته های جدید است. پژوهش 
ــگر در کار  ــد. جهان بینی پژوهش ــلأ روی نمی ده در خ
ــگر توانا آن است که  ــش مداخله دارد و پژوهش پژوه
ــی روزگار خود،  ــت در پرتو علمی ترین جهان بین نخس
ــی واقع گرایی مجهز شود و سپس  ــفه و منطق به فلس

روش های پژوهش را بیاموزد.
)Methodology( روش شناسی پژوهش

ــش شامل شش  ــی، پژوه ــاه روش شناس از دیدگ
مرحله است: بیان مساله، بررسی و مطالعه اجمالی، 
ــف  طرح فرضیه، تحقیق و بررسی، طرح نظریه یا کش
ــام  گ ــتین  نخس  .(۱۷ ص   ،۱۳۸۳ ــور:  قانون(آریان پ
ــان  ــاله است. پژوهش واکنش انس پژوهش بیان مس
ــاله مناسب از چند ویژگی  ــاله است. مس در برابر مس
ــکلات جامعه و  ــای مش برخوردار است: ۱-  راهگش
ــر  ــد، ۲-  راه های تازه در افق فراروی بش ــان باش انس

بگشاید، ۳-  مورد علاقه پژوهشگر باشد،
ادامه در صفحه ۱۷
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رشت، رکورددار  شد
هرسال یک شهردار

ــش از یک سال در این  � ــر می کنید، می توانید بی فک
ــت بمانید؟ حدود ۱۰سال است که هر بار شهردار  پس
ــوب می شود.  ــت منص ــهر رش ــدی برای کلانش جدی
ــوال را از شهردار جدید می پرسند!  خبرنگاران این س
ــا اعتماد به نفس جواب می دهدT ولی تاکنون  وی ب

هیچ شهرداری نتوانسته این رکورد را بشکند. 
ــک به یک دهه است که ساختمان شهرداری  نزدی
ــواج است؛ مواج به این معنی  رشت دچار حرکت م
ــوان شاهد جابه جایی و  ــه در هر زمان از سال می ت ک
عزل و نصب بود. هر شهرداری که منصوب می شود 
ــاد می گیرد و  ــورای شهر رای اعتم ــوی همین ش از س
ــل گوناگون از جمله  ــد از گذشت چند ماه به دلای بع
رسیدگی نکردن به برنامه ها، نداشتن توانایی اجرایی، 
ــی و  ــای عمران ــوص کاره ــودن درخص متخصص نب
ــودن از  ــل پروازی ب ــم به دلی ــن شهردار ه ــن آخری ای
ــا توجه به این شرایط  ــت شهردار عزل شد. حالا ب پس
ــاه و بی گاه  ــای گ ــد از تعویض ه ــر و بع ــن شه در ای
ــردم رشت در  ــان م ــه و نمایندگ ــی فقی ــده ول نماین
ــک به انتخاب  ــی هم برای کم مجلس شورای اسلام
ــند  ــد بیش از یک سال بر این مس ــرداری که بتوان شه
ــد انتخابی  ــا شاید بتوانن ــیج شده اند ت ــه بزند بس تکی
ــت هیچ کس  ــدون فرص ــک؛ ب ــد.  بی ش ــح بکنن اصل
ــد و  ــر برسان ــه ثم ــود را ب ــای خ ــد برنامه ه نمی توان
ــدد شهردار دودی است که به  موضوع تعویض متع
چشم مردم این شهر می رود. وضعیت طرح هایی که 
ــان نزدیک به ۱۰سال می گذرد روز  از زمان تصویب ش
به روز بحرانی تر می شود؛ طرح هایی مانند فاضلاب و  
تصفیه خانه رشت، جمع آوری آب های سطحی شهر، 
ــکلی که  ترافیک خیابان های اصلی شهر و ده ها مش
ــه وجود آمده است  ــل سوءمدیریتی در رشت ب به دلی
ــی نزدیک تر می شود.  ــه روز به وضعیت بحران و روزب
ــا، ۳۰ساله یکی از ساکنان محله های میانی شهر  نیم
رشت است که درخصوص وضعیت شهرداری رشت 
ــت در رشت  ــی وقت است که این پس می گوید: خیل
ــال یک شهردار  ــدارد و ما تقریبا هر یک س ــت ن رسمی
ــن نمی توانیم خاطره  ــم به خاطر همی ــد می بینی جدی
ــم چون تا  ــن داشته باشی ــردی از او در ذه ــا عملک ی
ــد، برداشته  ــه سرانجام برسانن ــد طرحی را ب بخواهن
ــد و شایعات در  ــک شهردار دیگر می آی می شوند و ی
مورد شهردارها زیاد است و رشت هم نسبت به دیگر 
ــادی دارد و نه وسعت  ــهر ها فقط جمعیت زی کلانش
ــری روی زمین نمی ماند،  ــه  همین دلیل خب زیادی، ب
ــرده، یک بار  ــلاس ک ــردار اخت ــد شه ــار می گوین یک ب
ــل شهردار فلان جاست و  ــد که شهردار فامی می گوین
ــا رشتی نبود بلکه  ــن آخری که معلوم شد، نه تنه ای
ــا می آمد؛ برای  ــود و فقط آخر هفته ه ــروازی هم ب پ
ــی تعریف کنی، می خندد. شهردار باید قبل از  هرکس
ــل برخی اسم پنج تا  ــناسد نه مث هرچیزی شهر را بش
ــت روزبه روز  ــد. رش ــت را نمی دان ــای رش از محله ه
ــی عجله کرد تا از  ــترش است و باید کم در حال گس
ــر شهر ها به لحاظ اقتصادی عقب نمانیم ولی ما  دیگ
پیشرفت که نمی کنیم هیچ، کاملا در حال پسرفتیم. 

با توجه به گفت وگوی هایی که از اعضای شورای 
ــر می شود همه بر این  ــر رشت در رسانه ها منتش شه
ــد شهرداری  ــه این بار بای ــاری می کنند ک ــل پافش اص
ــد تا  ــه بتوان ــود ک ــاب ش ــص انتخ ــرب و متخص مج
ــت پاسخی درست  ــارات مردم رش ــدودی به انتظ ح
ــاسیت های انتخاب شهردار و  ــا توجه به حس دهد. ب
ــن خصوص در شهر پخش  ــی که هرروز در ای شایعات
ــر نام شهردار  ــه منتظرند تا هرچه زودت می شود، هم
ــردار می تواند  ــد آیا این شه ــنوند و ببینن ــت را بش رش

بیش از یک سال در این پست باقی بماند یا خیر!

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ــی ۵- هوای  ــیار مرغوب- دانش ذات ــاورز- بس ۴- کش
ــی ۶- پرهای انتهایی  ــه- آسمانی- طاقچه قدیم گرفت
ــهور هومر ۷-  ــان- فرماندهان- از آثار مش ــدن پرندگ ب
ــتان- میان ۸-  ــهور انگلس ــاه مش ــب- ورزشگ بی مذه
درگذشت- اجاره بها- اقیانوس کبیر ۹- دریاچه دیدنی 
لرستان- نسل- نفس سرزنش کننده آدمی ۱۰- پادشاه 

فصلها- شاخه ای از ریاضیات- مجرای خون ۱۱- اشاره 
ــس- جوش صورت ۱۲- قدیمی تر- پیک  به دور- محب
ــره ای ایران-  ــا روستای صخ ــراخ ۱۳- تنه ــذی- ف کاغ
بدون سروصدا- میوه ترش هندی ۱۴- پنج دندان عقب 
ــاز عاشیق های آذربایجان  دهان- سقف فروریخته- س

۱۵- آوازخوان شب های تابستان- صبر و تحمل. 

افقی: 
ــارک  م از  ــهور  مش و  ــی  خواندن ــی  داستان  -۱   
ــمس ۲-  ــی- درخت کریس ــنده امریکای ــن، نویس توای
ــوره قرآن- دارای رفاه و آسایش- شهری  هفدهمین س
در شمال شرقی فرانسه ۳- بالاترین درجه دانشگاهی- 
از سازهای زخمه ای- از صفات خدا به معنی توانا ۴- 
افزونی برنج پس از پخته شدن- جمله- پیوند زناشویی 
ــن نمایش  ــال حج- سال ــره- از اعم ــی در دای ۵- خط
ــی مصرف مانده- مفتاح-  ــاورزی ب فیلم ۶- زمین کش
ــه ای از زنده یاد جلال آل  ــش ۷- زد و خورد- نوشت آت
ــور جغرافیا- ثروت و  ــه ۸- کتاب مص ــد- قورباغ احم
ــان فضانوردی آمریکا ۹- از ویتامین ها-  دارایی- سازم
ــه(س)- موسیقی نظامی ۱۰-  از القاب حضرت فاطم
ــاب- دلیل ها- بخش هلالی انتهای ناخن  هر فصل کت
ــی ناخن- لقب  ــمت خمیده لوله- ماده آرایش ۱۱- قس
ــن-  ــای زمی ــواع چین خوردگی ه ــم ۱۲- از ان ــام نه ام
ــه اینترنت  ــی- صفحه مخصوص شبک تخت پادشاه
ــادی-  ش ــاد  فری ــدت-  درازم و  ــه  کهن ــاری  بیم  -۱۳
ــی فراخ  ــوی- دشت ــانه گ ــه- افس ــوس ۱۴- برک اختاپ
ــز... را  ــق ج ــلخ عش ــون ۱۵- در مس ــل جیح در ساح
ــند – بازیگر خانم فیلم «آنچه مردان درباره زنان  نکش

نمی دانند». 

عمودی: 
ــص درگذشته-  ــاب محترمانه برای شخ  ۱- خط
ــی-  ورزش ــدار  چرخ ــش  کف  -۲ ــراک  اشت ــق  ح
ــر  شه  -۳ ــولان  مغ از  ــه ای  طایف ــده-  افزون شون
ــاجره و جروبحث  ــون- پایتخت مراکش- مش بی قان

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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ــت، حدود  ــودش دور شده اس ــادی خ ــر از آب اصغ
ــب جویی کم عرض  ــرک. یکه وتنها ل ــخ، یا کمت یک فرس
ــه از رشته  کوه های  ــت ک ــی دوردس ــرآب از قنات های و پ
ــمه  بی نام دشت های خراسان- حوالی سبزوار- سرچش
ــر، کنار راه  ــت. موتورش آن ورت ــرد، چنبک زده اس می گی
ــده و خورجینی خالی و  ــک یک شانه ش ــی، روی ج خاک
سبک، روی تَرکش مثل جسمی بی جان و لَخت، آویزان 

افتاده است. 
ــدارد که بکند،  ــد، کاری ن ــر هیچ کاری نمی کن اصغ
ــه او و همه چیز،  ــی که بی تفاوت ب ــز نگاه کردن به آب ج
ــی رود، انگار از چیزی  ــودش را گرفته و پرشتاب م راه خ

می گریزد، آب هراسان و رم کرده می دود. 
ــار بیابان و  ــی که در غب ــردی است با پوست ــل م عاق
ــک بر  ــت و مثل چرمی خش ــورده اس ــت خ ــاب، تف آفت
استخوان هایش کشیده شده است. چشمانش، چشمان 
ــر. و نگاه  ــت؛ فرورفته در کاسه س ــردم کویر اس تمام م
ــی» آب را می گوید. با دیدن  می کند، «هی، کیف داره، ه
ــی از این بهتر، آب که باشه، آبادی  آب خوش است «چ
ــت، کِشت هست، مال هست، زندگی هست، شادی  هس

هست، خلاصه همه خوش و خرمن.»
ــت افتاده  ــاد، روی خش ــت؛ بهمن آب ــن ولای در همی
ــران رفته،  ــرادر بزرگش به ته ــی با ب ــت. در نوجوان اس
۳۰سالی درآنجا کارگری کرده و دست آخر برگشته است 
ــاک خودش؛ تاب نیاورده در  به ولایت خودش، روی خ
غربت ماندن را و اینکه در ولایتی دیگر جانش در برود: 
«هیچ جا مثل اینجا نیست، شهری ها نصف عمرشون تو 
ــت، هوای خوب هست، مال  ترافیک اند، اینجا زمین هس

هست، کشاورزی هست.»
ــر ولایتی برای  ــادی آباد بود: «ه ــت، آب وقتی بازگش
خودش قناتی داره، دهِ ما هم داشت، قناتش هم خوب 

بود، پر آب بود.»
ــایه، فقط برای  اما او حالا آمده است روستای همس
ــی و دلگرمی مردمان  ــن بزرگ ترین خوش ــدن آب؛ ای دی
ــم یک روزی  ــت: «روستای ما ه ــر روی زمین اس ــر ب کوی
ــت، اما ۱۰سال پیش سیل اومد و راه  همین قدر آب داش
قنات رو کور کرد، قنات بهمن آباد خشکید، در روستاهای 
ــکه، دیگه نمی شه زندگی کرد.  کویر هم اگر قنات بِخُش
ــت، کشاورزی هم که  ــاورزی هم نیس وقتی آب نبود کش
نباشه، یونجه ای برای زمستون گاو و گوسفند نمی مونه 
و مال هم نمی شه نگه داشت و باید گذاشت و رفت.»

ــداری، روزی  ــاورزی و دام ــار یعنی کش ــا ک در روست
ــر قنات که  ــته است، مظه ــاورز جماعت به آب بس کش
ــاورزی و  ــور شد، دهانه روزی اهالی هم تنگ شد، کش ک
ــکید. جوانان گذاشتند  ــداری از رونق افتاد و ده خش دام
ــخ آب،  ــد. اما یک ن ــرگ رسی ــا مرز م ــادی ت ــد و آب رفتن

ــوی امیدی شد برای آنان  ــاره، پس از ۱۰سال، کورس دوب
ــتن روی  که مانده اند و رفتگانی که مثل اصغر میل زیس
ــار کردیم راه  ــود را دارند: «۱۰سال هر ک ــاک ولایت خ خ
ــد، تا اینکه پارسال، یک جوانک کاربلد اومد و  آب باز نش
زحمت کشید و دهانه قنات باز شد؛ هرچند نه مثل قبل، 
ــداری محصول  ــه مق ــی آب باریکی میاد و حالا میش ول

کاشت و برداشت و موند و زندگی کرد.»
او همان طور که حرف می زند، هرازگاهی، دستی به 
ــتی بر می دارد و  ــرزان آب می رساند، به امانت مش تن ل
ــتان  ــاره؛ وقتی لطافتش را با کف دست و لای انگش دوب
ــید و خنکایش را  ــزد چش ــا بیرون می خ ــه آب از آنج ک
ــت را به جوی پس  ــه مانده اس ــا پوستش مکید، آنچ ب
ــار را می کند؛  ــد. چندلحظه بعد دوباره همین ک می ده
نگاهی دیگر و مشتی دیگر، ناخودآگاه، انگار می خواهد 
ــد خیالش جمع  ــود، می خواه ــودن آب مطمئن ش از ب

شود که بیدار است و این رویا نیست. 
کوچانده شدند

ــدای  ــر ص اگ ــت؛  و بی سروصداس ــوت  ــا خل روست
ــیدن چندپرنده و بع بع کردن گوسفندی در آغل  جیرکش
ــه سرزمین  ــال می کند که پا ب ــد، آدم خی ــه گوش نرس ب
ــاز کپی شده  ــت. جز چندخانه نوس ــان گذاشته اس مردگ
ــه وصله های ناجوری  ــای بی هویت شهری ک از خانه ه
ــتند، خانه های روستا  ــان خانه های بهمن آباد هس در می
ــش مانده اند؛ با سقف  های گنبدی و  انگار در یک قرن پی
ــای گل اندود. کوچه ها باریک اند و خاکی، طوری  دیواره
ــان می دهد برای عبور ماشین طراحی نشده اند و  که نش
ــیده  ــاب کم جان پاییز که به کوچه ها راه کش گرمای آفت
ــینی؛ همان کاری  ــرای آفتاب نش ــت، جان می دهد ب اس

ــت. دونفری یا  ــان در روستاس ــرروز ماندگ ــه تجربه ه ک
ــیمن به زمین  ــو در خانه ای، نش ــتر در کنجی یا جل بیش
ــا چادرهای  ــرزن که ب ــذر، چندپی ــن گ ــد.  در اولی زده ان
ــا برمی خیزند و  ــوار تکیه زده اند، با دیدن م رنگی به دی
ــی می آیند جلو، سلام و علیکی.  با لبخند آشنایی قدیم
ــتی؟  یکی شان دقیق می شود در چهره ما «بچه کی هس
ــا» ما را با  ــید ه ــی نگاه می کنم یادم نمیاد، ببخش هرچ
ــوچ کرده اند، اشتباه گرفته  ــای اهالی روستا که ک بچه ه
ــت و به جانیاوردن را از ضعف حافظه اش می داند و  اس

شرمگین عذرخواهی می کند و خداحافظی... . 
ــم  ک ــان  چانه هاش ــد،  کم حرف ان ــین ها  آفتاب نش
می جنبد، حرف  و مخاطب، هردو کهنه اند. هرروز پاییز- 
ــه در کویر به ندرت اتفاق می افتد- از  اگر بارش نباشد ک
ــروز و دیروزها  ــان هم پالکی دی ــد و با هم ــح می آین صب
ــد و دیگری  ــی می پران ــی حرف ــی یک ــینند و گاه می نش
ــش کند می دهد یا نمی دهد.  جوابش را، بی آنکه نگاه
ــیمن را  ــه هم ریش اند و نش ــن و دوستش ک ــد حس مانن
ــک و قطور درختی که افقی  ــد روی کُنده خش گذاشته ان
ــاورز  ــجد.  هردو روزی کش ــت رو به روی مس ــاده اس افت
ــه قدر آب و زمین-  ــتند- ب بوده اند و الان هم کمی هس
ــان کوچانده است  ــی بچه هاش ــار نباشند. بی آب که بیک
«بمونند به چه کار؟ وقتی نه آبی هست و نه کشاورزی 
و نه شغل و درآمدی. رفتند به مشهد، تهران، گرگان که 
ــری کنند و نونی بگذارند سرسفره زن و بچه شان.»  کارگ
کسانی که مانده اند- چندپیرمرد و پیرزن و چندتایی هم 
ــان شده اند و در زمین های  ــوان که پابند پدر یا مادرش ج
نیمه خشک و خسیس، لِک و لِکی می کنند، بیلی می زنند 
ــی برمی دارند- نه پای راهوار و جان کارگری  و محصول

داشته اند و نه کیسه پرپول و پهلوی چربی که بتوانند در 
شهر کار، کسبی راه بیندازند. مثل حسن که فکر می کند 
ــد، پیرمردهایی مثل ما  ــال دارد «همه رفتن ــا ۸۵س ۸۰ ی

موندن که کاری از دست شون برنمیاد.»
ــته و خالی از  ــترشان بس ــت، اما در بیش خانه ها هس
ــی را از چهره  ــی، رنگ زندگ ــت و این بی کس ــه اس سکن
ــن می گوید، روستا  روستا ها پرانده است. آنطور که حس
ــت واقعی  ــه می خوای جمعی ــت ندارد «اگ کم جمعی
ــارو ببینی، باید روز عاشورا یا عید بیای، این وقت ها  روست
همه از شهر برمی گردن روستا.» وسط صحبت مان زنی 
ــت است، از  ــتر، اسمش عصم ــد، ۵۰ساله یا بیش می آی
ــم مرده، بچه ها هم که دیدن  ماندگان یا نرفتگان «شوی
ــه زندگی کرد، گذاشتن رفتن شهر، من تنها  اینجا نمی ش

و بی کس موندم برای خودم.»
حسن می آید توی حرفش «زندگانی نداریم که، فقط 

زنده ایم، مجبوریم به خشک و تر بسازیم.»
ــد و کف دست را ستون  ــا چنبک می زن ــرزن روی پ پی
چانه می کند «۱۲ماه سال هم که نمی شه خونه بچه ها 
ــم که روی  ــاری دارن، ما ه ــون هزارگرفت ــد، خودش مون
ــن خاک هم  ــم و روی همی ــه دنیا اومدی ــن خاک ب همی
ــای خودمون  ــا وقتی روی پ ــم، فقط خداکنه ت می میری

وایستادیم، بمیریم.»
ــا شلخته،  ــازه زده  است، ام ــن ریش هایش را ت حس
ــای سفید و زبر  ــش کپه کپه ریش ه ــا روی صورت چندج
ــرزش دست بوده، یا تنهایی.  مانده است، نمی دانم از ل
صحبت به آب می رسد: «اونقدری هست که جان به در 

بریم.»
ــتر کرده،  ــدواری را بیش ــم امی ــخ آب ه ــان یک ن هم
ــت و کار، به بیشترشدن آب و بازگشت  امیدواری به کش

بچه هاشان به آبادی. 
ــگل و سنگ، به  ــاد، کوتی از کاه ــه بهمن آب در حاشی
ــت که فریاد می زند روزی در اینجا  شکل چنددیوار هس
ــایه سال هاست  ــادی بوده است، روستای همس آب و آب

که مرده است. از بهمن آباد می زنیم بیرون. 
ــکد، جان  ــرآب، رگ حیات کویر است، بخش ــوی پ ج
ــه خانه هایش مثل  ــر ک ــای پراکنده کوی ــن آبادی ه از ت
گله های بی ساربان، دورهم جمع شده اند، به در می رود. 
آب در جوی قنات شاه عباسی- جویی که اصغر دلبسته 
ــیر،  ــت- می دود، اما راه به جایی نمی برد، در مس آن اس
هرتکه زمین، هردرخت، هربوته، هرجاندار، مشتی از آن 
برمی دارد؛ به سهم خواهی. در کویر زمین و زمان از آب 
ــد.  ــتر از همه خاک سهم از آب می کش طلبکارند و بیش
ــی دود، اما راه گریز از بیابان، پناه بردن به  آب در جوی م
ــه مانده  است در «بی آبان»های بی نام،  آن است. آبی ک

سراب می شود. 

روزهای بی آب 
روستاهای خراسان
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